
 از میان مؤلفه‌های پر کشش 
نمایشنامه »میهمان‌سرای دو دنیا« 
کدام ویژگی مضمونی توجه شما را 

جلب کرد، قلاب داستان برای شهاب 
حسینی چه بود؟

 
حقیقتـــی  از  دنیـــا«  دو  »میهمانســـرای 
صحبـــت می‌کنـــد که همـــه ما انســـان‌ها 
در اغلـــب اوقـــات فراموشـــش می‌کنیم. 
شاخصه گیرای نمایشـــنامه این است که 
مخاطـــب را در همان ظرفیـــت زمانی اثر، 
از زندگـــی روزمـــره و دغدغه‌هـــای جـــاری 
جـــدا کرده و بـــه معنای عمیق‌تـــری توجه 
می‌دهد. کارایـــی جالب این نمایشـــنامه 
تفهیـــم ارزش انســـان در تمـــام مقاطـــع 
زندگی‌ اســـت؛ اینکه هر انســـان تـــا زمانی 
کـــه نفـــس می‌کشـــد حتـــی در حالـــت 
اغمـــا، می‌توانـــد کاری کنـــد کارســـتان و 
تقدیـــرش را رقـــم بزنـــد. ایـــن نـــگاه آقای 
اشـــمیت من را جذب آثـــارش کرد. پیش 
از ایـــن نمایشـــنامه »ملاقات‌کننـــده« را از 
همین نویسنده در فرهنگســـرای نیاوران 
روی صحنـــه بـــرده بـــودم. دغدغـــه‌‌ ایـــن 
نمایشـــنامه هم معانـــی خـــارج از زندگی 
روزمره اســـت کـــه عمومـــاً نســـبت به آن 
دچـــار فراموشـــی می‌شـــویم. پرداخت به 
این معانی شـــاخصه جذاب ایـــن آثار برای 

من بوده اســـت.
 

 با توجه به اینکه پیش از این، کارگردانی 
تئاتر را هم تجربه کرده‌‌اید چطور شد 

که به اجرای صحنه‌ای این نمایشنامه 
تمایلی نداشتید و به قالب سینمایی 

رسیدید؟
 دو دلیل اصلی دارد که مهم‌ترینش را اول 
می‌گویم. من به تئاتـــر خیلی علاقه‌مندم 
و دوســـتدار نمایشـــنامه‌ هســـتم. چرا که 
در نمایشـــنامه‌ها شـــاهد روح انســـان‌ها 
 ، می‌بینیـــم ا  ر ن  رشـــا فکا ا  ، هســـتیم
تماشاگر تصمیمات‌شـــان هستیم و ناظر 
وسوسه‌هایشـــان و هر آن چیزی هستیم 
که می‌تواند درام‌های نمایشـــنامه را شکل 
بدهـــد. منتهـــا مـــن بیشـــتر مشـــتاقم با 
زبان ســـینما و دوربین به شـــخصیت‌های 
نمایـــش نزدیک شـــوم و به نوعـــی بتوانم 
افکارشـــان را بـــرای تماشـــاگر بـــه نمایش 
بگذارم. برخی مواقع بازیگر مجبور اســـت 
روی صحنـــه تئاتر افکارش را با صدای بلند 
به زبـــان بیاورد امـــا در ســـینما دوربین با 
نزدیک شـــدن بـــه کاراکتـــر این امـــکان را 
دارد که بـــه اجرایـــی رئال‌تر ســـوق یابد و 
ما را بیشـــتر با کنه شخصیت‌ها آشنا کند. 
اجرای نمایشـــنامه در ترکیبی از ســـینما 
و تئاتـــر یا بـــه اصطلاح ســـینمایش، جزو 
علاقه‌مندی‌هـــای همیشـــگی من اســـت 
کـــه البتـــه تجربه تـــازه‌ای هم نیســـت، در 
جهان مرسوم اســـت و از نمایشنامه‌های 
بزرگ کارهای این شـــکلی بســـیار ساخته 
شـــده اســـت. نکته دیگر اینکـــه وقتی به 
دلایل عدیده اقتصادی شرایط فیلمسازی 
سخت می‌شـــود و هزینه‌های هنگفت به 
دنبـــال دارد، انتخـــاب من برای ســـاخت 
 )low budget( فیلم‌هـــای کم‌هزینـــه
که لزوماً از غنای معنـــوی بالایی برخوردار 
قـــرار دادن چنیـــن  اســـت، دســـتمایه 
نمایشـــنامه‌هایی است که درام قدرتمند، 

محکـــم و آزمون پـــس‌داده‌ای دارند.
 

 همان‌طور که خودتان اشاره کردید 
پیش از این و در اولین تجربه کارگردانی‌ 

تئاتر، نمایش »ملاقات« را از امانوئل 
اشمیت روی صحنه برده بودید. 

مؤلفه‌های تکرار شونده در این آثار 
اشمیت برای شما چه بود؟

 نمایشـــنامه‌های امانوئل اشمیت معمولاً 
عمـــق روح و روان انســـان‌ها را هـــدف 
قـــرار داده و آنهـــا را به نمایـــش می‌گذارد. 
بـــه اعتقـــاد مـــن اغلـــب آثـــار او خدمت 
بی‌نظیـــری بـــه بشـــریت اســـت و ایـــن 
ظرفیـــت عمیـــق را دارد کـــه مخاطـــب را 
بـــه فکـــر وادارد و در تصمیـــم‌ و اراده‌اش 
تأثیرگذار باشـــد. همیشـــه در آثـــار آقای 
اشـــمیت به نوعی بـــه اصالت معنـــا داده 

می‌شـــود.
 

 در »مقیمان ناکجا« آنچه چالش و 
درگیری گفتاری میان شخصیت‌ها 

به وجود می‌آورد موقعیت معلق 
شخصیت‌ها در مورد مرگ و زندگی 

است. موقعیتی که فرصت بحث درباره 
زندگی را فراهم می‌کند و از همین 

دریچه به تحلیل مرگ می‌پردازد. با 
توجه به علاقه‌مندی شما به مضمون 

مرگ و زندگی در انتخاب این دو 
نمایشنامه، شهاب حسینی را چطور باید 

دید؛ مرگ‌اندیش یا ستایشگر زندگی؟
 مـــن همـــه اینهـــا را در چرخـــه آفرینـــش 
بـــزرگ پـــروردگار و در امتـــداد یـــک خـــط 
می‌بینم. مرحله تبدیل شـــدن به جنین، 
شـــکل گرفتن انســـان، به دنیـــا آمدن در 
عیـــن ناتوانـــی، کســـب تجربـــه‌ در طـــول 
زندگـــی، شـــناخت خـــود، پیدا کـــردن راه 
زندگـــی، تعریف هـــدف متعالـــی و مکفی 
برای زندگـــی و در نهایت مـــرگ و... همه 
اینهـــا در امتداد همدیگر قـــرار می‌گیرند. 
همانگونـــه که تولـــد برای جنین سرشـــار 
از ابهام اســـت _چـــون آن را تجربه نکرده 
و ناشـــناخته اســـت_ مـــرگ هـــم مرحله 
دیگـــری از ابهامات چرخه زندگی اســـت. 
اغلب مـــا آگاهـــی جنین‌واری نســـبت به 
بعد از مـــرگ داریم. تصور من این اســـت 
که با اندیشـــیدن درباره مرگ می‌شـــود به 
زندگی معنا بخشـــید. اگر فراموش نکنیم 
هـــر روزی کـــه از خـــواب بیدار می‌شـــویم 
نعمتـــی اســـت بـــزرگ چـــرا کـــه خداوند 
زندگـــی را مجـــدداً بر مـــا ارزانی داشـــته و 
تضمینـــی هم وجـــود نـــدارد کـــه تکراری 
در کار باشـــد، شـــاید بیشـــتر قدر زندگی 
را بدانیـــم. خواســـته همیشـــگی من این 
اســـت که خـــدا به مـــن چگونه مـــردن را 
بیامـــوزد تا بر اســـاس آن چگونه زیســـتن 
را شـــکل بدهـــم. بـــاور من این اســـت که 
داشـــتن معنا و مفهوم درســـت از زیستن 
و اعتقـــاد و ایمـــان بـــه اینکـــه هیچ کس 
بی‌دلیـــل به این جهان نیامـــده، می‌تواند 
مـــرگ را بـــرای مـــا ملمـــوس، فهمیدنی و 
ســـبک کند. مرگ بالذات بـــرای من عدم 

و نابودی نیســـت.
 

 با این نگاه دوست دارید پس از 
مرگ‌تان چه چیزی از شما به یادگار 

بماند؟
 امیـــدوارم به اینکه پشـــت ســـرم بگویند 
تلاشـــش را در زندگی کرد تا ثمری داشـــته 
باشـــد. دوســـت دارم شهاب حســـینی را 
بـــه عنـــوان آدمی صادق بـــه یـــاد بیاورند. 
کســـی که ســـعی کرد زندگی‌اش را تجربه 
کنـــد و تجربیاتـــش را با دیگران تقســـیم 
کند. امیدوارم نائل به این جایگاه شـــوم. 
چنانچه از من ســـؤال شود چهره شاخص 
و سرشـــناس از نگاه من کیست از آنهایی 
نام می‌بـــرم که آثـــار پویایی از خودشـــان 
به جای گذاشـــتند از کســـانی مثل استاد 
باغچه‌بان _ مؤسس مدرســـه ناشنوایان_ 
کـــه خدماتی از خـــود به یادگار گذاشـــتند 
کـــه انســـان‌های دیگـــر بتواننـــد زندگـــی 

خودشـــان را با آن بسازند.

 
 هیچ مضمونی به اندازه زندگی )یا 

عشق( و مرگ نظر اهل ادبیات را نگرفته 
است. در ادبیات ایران هم زندگی و 

مرگ مضمون اصلی بوده است. با توجه 
به شناخت و علاقه‌مندی خودتان به 

ادبیات اگر بخواهیم ما به ازای مفاهیم 
این فیلم را در آثار شاعران جست‌وجو 

کنیم کدام شعر را توصیف این نگاه 
می‌دانید؟

 احتمالاً این شعر بســـیار معروف مولانای 
جمـــادی  »از  می‌فرمایـــد:  کـــه  بـــزرگ 
مُـــردم و نامـــی شـــدم/ وز نمـــا مُـــردم به 
‌حیوان ســـرزدم/ مُـــردم از حیوانـــی و آدم 
شـــدم/ پـــس چـــه ترســـم؟ کـــی ز مردن 
کـــم شـــدم؟...« می‌تواند تعبیـــر مفاهیم 
فیلـــم باشـــد. ادبیات مـــا سرشـــار از این 
دســـت مفاهیم اســـت و از آثار بزرگان این 
عرصه می‌تـــوان دریافت کرد کـــه غرق در 
روزمرگی‌ نبـــوده و با روح‌ حســـاس و نگاه‌ 
دقیـــق و تیزبین‌‌شـــان میـــراث‌دار خوبی 

برای بـــزرگان پیـــش از خـــود بودند.

اما در عین حال ستایش زندگی،‌ بخش 
گمشده و نادیده گرفته شده فرهنگ 

معاصر است. بجز معدود فیلمسازانی 
همچون عباس کیارستمی که پیش از 
هر فیلمسازی در جست‌وجوی معنای 

زندگی و تجلیات آن بود، در سینمای 
ایران کمتر به این مضمون توجه شده 

است. عمده دلیل کم‌اقبالی به این 
موضوع در سینمای ایران را در چه 

می‌دانید؟
 دلیـــل این پرهیز احتمالاً برآمده از روحیه 
جمعی اســـت. شـــرایط آنقـــدر پیچیده و 
پرچالش شـــده که زندگی را به مســـأله‌ای‌‌ 
حل‌نشـــدنی تبدیل کـــرده؛ بـــا آرزوهایی 
کـــه رســـیدن به آن محال شـــده اســـت و 
مشـــکلات اقتصادی که هـــر روز افراد را در 
تنگنای بیشـــتری قرار می‌دهد. در چنین 
موقعیتی ستایش زندگی شـــاید رؤیاگونه 
به نظـــر برســـد و چنانچه فیلمـــی در این 
مـــورد ســـاخته شـــود، بـــر بـــاور مخاطب 
و جامعـــه ننشـــیند. بـــا این همـــه باعث 
تأسف اســـت که در آثار سینمایی ما کمتر 
بـــه چنیـــن مســـائلی پرداخته می‌شـــود. 
زندگـــی به هـــر شـــکلی می‌توانـــد نعمت 
بزرگـــی تلقـــی شـــود. شـــاید اوج ایمـــان 
در هـــر انســـانی -‌که بـــه نظر مـــن ایمان، 
منش اســـت و مذهب، روش- این اســـت 
که نقشـــی که پروردگار برایـــش در زندگی 
رقـــم زده با آغـــوش باز می‌پذیرد، چشـــم 
به نقـــش دیگران نمـــی‌دوزد، خودش را با 
کســـی مقایســـه نمی‌کند و تلاش می‌کند 
مســـئولیت و نقشـــی که کارگـــردان بزرگ 
آفرینش به او ســـپرده را بپذیرد و به خوبی 
ایفا کند. شـــاید ما باید آثاری بســـازیم که 
به نوعی بـــه همین اصالـــت زندگی، زنده 
بـــودن و مؤثر بـــودن بپـــردازد و آن را برای 
مخاطبی که فراموش کرده یادآوری کند. 
یـــادآوری کنـــد کـــه زندگی نعمتی اســـت 
بســـیار بزرگ و فرصتی است بسیار مغتنم 
برای اینکه انســـان عیار انســـانیتش را بالا 
ببـــرد، به خلوص خـــودش اضافـــه کند و 
در نهایـــت به مرحلـــه بالاتر صعـــود کند. 
از آقـــای کیارســـتمی نام بردیـــد و من هم 
از ایشـــان یاد می‌کنم کـــه در روال همین 
روزمـــره زندگـــی معجزه‌هایـــی را دنبـــال 
می‌کـــرد کـــه بـــه واقـــع معجزه هســـتند. 
همـــه مـــا بـــرای اتفاقـــات بـــزرگ قائل به 
معجزه هســـتیم در حالی که اتفاقات ریز 
و جزئیـــات زندگی مثل خـــوردن یک میوه 
خوش‌طعـــم هـــم حکـــم معجـــزه را دارد. 
زندگی نعمت اســـت کمـــا اینکه مرگ هم 
نعمت اســـت. همه چیز نعمت است مگر 

اینکـــه خلافش ثابت شـــود.

ستایش زندگی -با همه پیچیدگی‌ها و 
مضامین اسرارآمیزش- در این فیلم و 

نمایشنامه با نوعی سادگی گوارا همراه 
است؛ شبیه همان تشبیه شهاب افلاک 

یا راجاپور غیب‌آموز نمایشنامه به مزه 
مزه کردن آبنبات. با توجه به گرایش 

شما در انتخاب این نمایشنامه و ساخت 
آن آیا این نگاه را می‌توان به معنای 

رضایت تمام و کمال شهاب حسینی از 
زندگی فرض کرد؟

بلـــه. شـــاید بهتریـــن خواســـته‌ای کـــه 
می‌شـــود از خدا تمنـــا کرد این اســـت که 
آدمـــی را بـــه نعمـــت آگاهـــی و تشـــخیص 
درســـت و فهـــم و درک نشـــانه‌های بـــا 
عظمت زندگـــی مزین کند. قبـــاً زندگی 
بـــرای مـــن بـــه ایـــن شـــکل نبـــود؛ در آن 
دورانـــی کـــه آرزوهـــای دور و دراز داشـــتم 
 و بـــرای رســـیدن بـــه آن عجلـــه داشـــتم، 
پی بـــردم در نهایت بازنـــده نهایی خودم 
هســـتم. از وقتـــی متوجه شـــدم پازلی که 
کلیت یـــک زندگـــی را به تصویر می‌کشـــد 
از تکه‌تکـــه کنار هم قـــرار گرفتن قطعات 
کوچک‌تـــر ســـاخته شـــده، روی تکه‌های 
پـــازل و جزئیاتی کـــه در نهایـــت می‌تواند 
یـــک کل کم‌نقـــص را رقـــم بزنـــد، متمرکز 
شـــدم. در هـــر عرصـــه‌ای بخصـــوص در 
هنـــر، آثاری کـــه بـــه جزئیـــات پرداخته و 
آن را به درســـتی تصویـــر کرده‌اند موفق‌تر 
هســـتند. زندگـــی هم بـــه همین شـــکل 
اســـت. بی‌تفـــاوت نبودن و بـــدون توجه 
از کنـــار چیـــزی رد نشـــدن یکـــی از ایـــن 
گام‌هاســـت کـــه می‌شـــود کم‌کـــم مزه‌مزه 
کـــردن زندگی را در هر لحظـــه‌ تمرین کرد 
و یـــاد گرفت و از آن لذت بـــرد و در نهایت 

بابتش شـــاکر بود.

با توجه به پشت‌سر گذاشتن تجربه 
عجیب دوران کرونا، ساخت چنین 

آثاری را بویژه در شرایط اجتماعی امروز 
چقدر لازم می‌دانید؟

 معتقـــدم ضـــرورت ســـاخت این آثـــار به 
پشت‌سر گذاشـــتن تجربه خاصی وابسته 
نیســـت. این آثار یادآوری‌کننـــده، باید در 
خوشـــی و ناخوشی وجود داشـــته باشد، 
در ناخوشـــی‌ها حکـــم شـــتاب‌دهنده را 
ایفـــا کنـــد و در خوشـــی‌ها حکـــم ترمـــز 
داشـــته باشـــد تا ما را به سلامت به مقصد 
برســـاند. به شخصه ســـاخت چنین آثاری 
را بخصـــوص بـــا اقتبـــاس از ادبیـــات لازم 
می‌دانـــم. یـــک نکتـــه مهـــم دیگـــر اینکه 
بـــرای پرداختن به معناهـــای عمیق حتماً 
نبایـــد ســـراغ مضامیـــن ماورایـــی رفت. 
خیلـــی از معناهای عمیـــق در دل همین 
داســـتان‌ها و آثـــار نویســـندگان عزیز این 
ســـرزمین چه در گذشـــته و چه در معاصر 
مستتر اســـت و کافی است آنها را از محاق 
فراموشـــی بیرون بیاوریـــم، صیقل دهیم 
و با پردازشـــی درســـت تبدیل به خوراکی 
خوشـــایند برای نســـل جدید کنیم. فکر 
می‌کنم بیشـــتر مشـــکلاتی کـــه جامعه با 
آن درگیـــر اســـت از عـــدم غنای اندیشـــه 
و فرهنـــگ می‌آید. متأســـفانه هـــر روز به 
دلایـــل مختلـــف این غنـــای فرهنگـــی را 
بیشـــتر از دســـت داده‌ایم، یادمـــان رفته 
و حتـــی گاهی نســـبت به برخـــی مفاهیم 
و معانـــی موضع‌گیری‌هایی داشـــتیم که 
شـــاید بهتر باشـــد نســـبت به همـــه آنها 

بازنگری اتفـــاق بیفتد.

از آنجایی که حادثه مهمی در 
نمایشنامه رخ نمی‌دهد و در آن بنا بر 
محوریت موضوع، دیالوگ‌ها اهمیت 
بیشتری دارد تلاش کرده‌اید به متن 
وفادار بمانید. از جمله بازخوردهای 
مثبت مخاطبان به فیلم هم همین 

دیالوگ‌های به‌یادماندنی نمایشنامه 
امانوئل اشمیت است. ترکیب این 

در آن دورانی 
که آرزوهای 

دور و دراز 
داشتم و برای 
رسیدن به آن 

عجله داشتم، 
پی بردم در 

نهایت بازنده 
نهایی خودم 

هستم. از 
وقتی متوجه 

شدم پازلی 
که کلیت یک 

زندگی را به 
تصویر می‌کشد 

از تکه تکه 
کنار هم قرار 

گرفتن قطعات 
کوچکتر 

ساخته شده، 
روی تکه‌های 

پازل و جزئیاتی 
که در نهایت 
می‌تواند یک 
کل کم نقص 
را رقم بزنند، 

متمرکز شدم
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نرگس عاشوری
روزنامه نگار

گفت وگو
دیالوگ‌ها با موضوعی مثل جانبداری 

یا مخالف‌خوانی با یکی از تیم‌های 
پرطرفدار فوتبال پایتخت نا‌متجانس 

نیست؟
حقیقتـــاً دلـــم می‌خواســـت بـــه کلیـــت 
نمایشـــنامه آقای اشـــمیت وفادار بمانم، 
را  اعتماد‌به‌نفـــس  ایـــن  هنـــوز  لااقـــل 
نـــدارم یـــا بـــه خـــودم اجـــازه نمی‌دهـــم 
دخـــل و تصرفـــی در اثـــر کســـی داشـــته 
باشـــم. مـــواردی هم کـــه به متـــن اصلی 
در دیالو‌گ‌هـــا اضافه شـــده بـــرای نزدیک 
شـــدن بـــه فرهنـــگ روزمـــره خودمـــان و 
ملموس‌تـــر کـــردن کلیـــت ماجراســـت. 
مثلاً در همین صحنه‌ای که اشاره کردید، 
هدفـــم این بـــود که ســـطحی از اندیشـــه 
رئیس جهانگیـــری را به نمایـــش بگذارم 
که تمـــام مناســـبات زمینی را بـــا خودش 
بـــه آنجـــا منتقـــل کـــرده و تصـــورش این 
اســـت روابطی کـــه بـــر این مـــکان حاکم 
است تماماً از همان قواعد زمینی تبعیت 
می‌کنـــد. بله ممکن اســـت به قول شـــما 
نامتجانـــس بـــه نظر برســـد کـــه احتمالاً 
از فقـــر یـــا کم‌تجربگـــی مـــن در تبدیل یا 
ایرانیزه کـــردن متـــن می‌آید. اگـــر موفق 
نشـــدم عذرخواهی می‌کنم و برای کارهای 

بعـــدی بیشـــتر تـــاش می‌کنم.

در باره شکل‌دهی صحنه توضیح 
دهید که به نوعی سهل و ممتنع است. 

نشانه‌ها و عناصری در متن اصلی 
نمایشنامه برای متوسل شدن به 

رویکردی خاص وجود ندارد. با خواندن 
نمایشنامه می‌توان فضایی کلی و 

انتزاعی را در ذهن خلق کرد. چطور در 
اجرا به این میزانسن و صحنه رسیدید؟

در ابتـــدا صحنـــه را مطابـــق نمایشـــنامه 
طراحـــی کردیـــم ولـــی بـــه آن خاصیـــت 
تصویری کـــه می‌خواســـتیم نرســـیدیم و 
در نهایـــت ایـــده آینه‌هـــا مطرح شـــد. در 
آن مقطـــع بـــا زمـــان، امکانـــات و بودجه 
محـــدودی کـــه داشـــتیم ایـــن ایـــده را 
پســـندیدم. درباره میزانسن‌ها هم تلاشم 
این بود کـــه دوربین نقش خاصـــی را ایفا 
نکنـــد و خیلی ســـاده در بافتی منســـجم 
فقط شـــاهد لحظاتی باشـــد کـــه بین این 
افراد ســـپری می‌شـــود. من اساساً فضای 
فیلمسازی کلاســـیک و طراحی مشخص 

بـــرای دوربین را بیشـــتر می‌پســـندم.

با مرور کارنامه کارگردانی‌تان به نظر 
می‌رسد چندان دغدغه گیشه و 

مخاطب عام ندارید. با توجه به تمرکز 
فعالیت‌تان بر فیلمسازی و حمایت از 
فیلمسازان جوان در کمپانی نوپایتان، 
رویکرد و سیاست‌های شما در حوزه 

فیلمسازی بخصوص در ارتباط با 
مخاطب چیست؟

بله، ســـینما معـــادلات و فرمول‌هایی دارد 
که می‌شـــود بـــا کنار هـــم قـــرار دادن آنها‌ 
فیلم‌هـــای گیشه‌پســـند ســـاخت، ولـــی 
فیلمساز اگر دغدغه‌ای جز معنای فیلم و 
جوهره اثر داشـــته باشد، از ماهیت اصلی 
خود دور می‌شـــود. البته این بـــه آن معنا 
نیســـت که بـــه مخاطـــب عـــام بی‌توجه‌ 
هســـتم. اصـــاً این‌طور نیســـت. فیلم‌ها 
برای دیده شـــدن ســـاخته می‌شوند و هر 
فیلمســـازی دوســـت دارد فیلمـــش دیده 
شـــود. امیـــد من ایـــن اســـت در بـــازاری 
که امروز شـــاهدش هســـتیم این دســـت 
کارهـــا هـــم مخاطب خـــاص خـــودش را 
پیـــدا کنـــد و کم‌کـــم گســـترش یافتـــه و 
روزی برســـد که ســـهم عمده‌ای از گیشه 
ســـینما را بـــه خـــود اختصـــاص بدهـــد. 
من هیچ‌یـــک از ژانرهای ســـینمایی را رد 
نمی‌کنم به شـــرط اینکه همه‌ آنها مجالی 
برای نفس کشـــیدن و جایـــی برای عرضه 
شدن داشته باشـــند و در حق هیچ اثری 

اجحاف نشـــود.

با توجه به همین شرایط و یکه‌تازی و 
جولان کمدی در گیشه قرار است چه 

مدل فکری را به سینما تزریق کنید؟
من هـــم قائل به ســـینما برای ســـرگرمی 
هســـتم امـــا نه ســـرگرمی صرف. ســـینما 
ســـیرک نیســـت که برای تفریـــح و تجربه 
کارهای محیرالعقـــول به آن پنـــاه ببریم. 
ســـینما حتی در کمدی‌ترین شـــکل‌اش 
-حداقـــل در مکتب بنیانگـــذاران کمدی 
باســـتر   ، پلیـــن چا چارلـــی  جملـــه  ز  ا
کیتـــون، هارولـــد لویـــد، لـــورل و هاردی 
و... - تلخی‌هـــا و نازیبایی‌هـــای جامعـــه 
را با چاشـــنی کمـــدی مخلـــوط می‌کند تا 
مخاطـــب در عیـــن حـــال کـــه می‌خندد 
به ایـــن مســـائل فکر کنـــد. کمـــدی ژانر 
بســـیار پراهمیـــت و محترمـــی اســـت در 
صورتـــی کـــه بـــه درســـتی طراحی شـــود. 
متأســـفانه در ســـینمای ما مـــرز چندانی 
بیـــن کمـــدی و هجـــو دیـــده نمی‌شـــود. 
بیـــن کمـــدی و مســـخره‌بازی )بـــا عرض 
پـــوزش( فـــرق چندانی حس نمی‌شـــود. 
اگر کمدی رســـالت خودش را به درســـتی 
انجـــام دهد، یکی از ژانرهـــای مورد علاقه 
من هم هســـت ولی متأســـفانه آن چیزی 
که شـــاهد هســـتیم صرفاً پر کـــردن وقت 
تماشـــاگر و خـــارج کردن ذهن تماشـــاگر 
از دغدغه‌هـــای روزمره اســـت. تصورم این 
اســـت کـــه مـــردم خســـته از چالش‌های 
زندگی هســـتند، حداقل فیلمـــی ببینند 
کـــه بخندنـــد و دلشـــان بـــاز شـــود. این 
و  خیرخواهانـــه  نیتـــی  می‌توانـــد  هـــم 

انسان‌دوســـتانه‌ باشـــد، ولی من معتقدم 
در عیـــن تجربـــه هـــر حســـی در ســـالن 
ســـینما، مخاطـــب نباید دســـت خالی و 
بـــدون محتوا و متریالی برای اندیشـــیدن 
ســـالن را ترک کند، حالا فرقـــی نمی‌کند 
در چـــه ژانـــری فیلـــم دیـــده باشـــد. اگر 
همه ژانرهای ســـینما مخاطبیـــن خود را 
داشته باشـــند، این نگاه به پویایی اقتصاد 
ســـینما کمـــک می‌کنـــد امـــا متأســـفانه 
نگاه‌هـــای یک‌ســـونگرانه بخصـــوص در 
ســـطوح تعیین‌کننـــده و تصمیم‌گیرنـــده 
مجالـــی برای رشـــد و تنوع آثـــار نمی‌دهد 
و موفقیـــت در گیشـــه را موفقیـــت فیلم 
بـــه حســـاب می‌آورنـــد. انـــگار هـــدف، 
پولســـازی از ســـینما شده اســـت. آنهایی 
کـــه این تفکـــر را دارنـــد به نظرم مســـیر را 
اشـــتباه آمده‌اند چون برای پولدار شدن 
کارهایی با امنیت و آینده روشـــن‌تر وجود 
دارد. هـــر فیلم تولید شـــده در ســـینمای 
ایران شـــبیه مولودی اســـت که تقدیرش 
گاه نامشـــخص است. ســـرمایه‌گذاری در 
ســـینما برای پـــول درآوردن بایـــد اولویتی 
پس از انگیزه ســـاخت فیلم بـــرای ایجاد 
تأثیـــر باشـــد. مســـلماً اگـــر فیلمـــی این 
کارآیی را داشـــته باشـــد، با پیـــروزی مالی 
هم مواجه خواهد شـــد. تـــاش من این 
اســـت حداقل این نـــگاه حس شـــود که 
فیلمســـازی اگـــر بـــرای عـــده‌ای بیزینس 
اســـت برای بنده کوچک وسیله‌ای است 
برای بیـــان احساســـات یـــا دغدغه‌هایی 
که بـــه آن فکـــر می‌کنم یـــا در ادبیـــات با 
آن مواجـــه می‌شـــوم و فکـــر می‌کنم لازم 
اســـت بازتاب گسترده‌ای داشـــته باشند.

 با این نگاه، از سه ساحت بازیگری، 
کارگردانی و تهیه‌کنندگی کدام برایتان 
اولویت است و دوست دارید به‌عنوان 

خط اصلی انتخاب کنید؟
در نهایـــت کارگردانـــی را ترجیح می‌دهم. 
دلـــم می‌خواهد در حـــد و انـــدازه خودم 
تجربیاتی را کـــه در طول نزدیک به 3 دهه 
کســـب کرده‌ام به کارم و کسانی که با آنها 
کار می‌کنـــم انتقال بدهـــم. در کار کردن 
با انـــواع ســـلیقه‌ها یاد گرفتـــه‌ام حداقل 
کارم را روان‌تـــر، بـــا تکلیفی روشـــن‌تر و در 
زمان حداقلی به سرانجام برسانم. گرچه 
بودجه زیـــادی برای ســـاخت فیلم هزینه 
نمی‌کنم -نه از ســـر خساســـت بلکه عدم 
توان مالی- ولی ســـعی می‌کنم شرایط کار 
از نظـــر اجرایـــی و تأثیر بـــه خروجی قابل 
قبولی بینجامد. طبعـــاً کارگردانی اولویت 
اول من است و امیدوارم روزی شایستگی 
به دســـت گرفتن قلم و نوشـــتن هم پیدا 
کنـــم البته بعـــد از اینکه حرفی درســـت و 

شـــنیدنی برای گفتن داشته باشم.
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   اون پایین هم می‌دونســـتیم قراره بمیریم ولی رومـــون رو برمی‌گردوندیم تا راه‌آهن رو نبینیم، به خودمون 
می‌گفتیم که قطار بعدی مال ما نیســـت. اینجا ســـاعت‌های قطار مشخصه.

  حالا دیگه هر لحظه رو مثل آب نبات مزه مزه می‌کنم، بازش می‌کنم، طعمشو می‌چشم.
  برای شما و ما، شکم‌سیرها و شکم گرسنه‌ها، همیشه زندگی بالاتر از امکاناتمونه.

   اگـــه دلهره عدم و نیســـتی رو نداشـــتم، شـــاید به چیزها بیشـــتر دل می‌بســـتم، به آدم‌ها هـــم همین‌طور. 
هـــر وقت یـــه کاری، یه برنامه‌ای رو می‌خواســـتم شـــروع کنم بـــه خودم می‌گفتـــم: فایده‌اش چیـــه. چرا باید 

نیـــروم رو برای خاکســـتر هدر بدم.
   عجیبه فکر مردن باعث می‌شد قدر زندگی رو ندونین؟ سایه حجاب آفتاب شده بود.

  خوشـــبختی تو کف دســـت آدمـــه. کافیه بی‌حرکـــت بمونین، همـــه چی رو فرامـــوش کنین، دیـــروز و فردا 
رو از یـــاد ببرین.

   آیا ممکنه در یک لحظه آنقدر عمق نهفته باشه که یک لحظه تا این حد وسعت داشته باشه؟
یه لحظه قادره ابدیتی رو در درون خودش جا بده.

آخرین خاطرات ما متأسفانه آخرین خاطرات ماست

 شهاب حسینی در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه کارگردانی 
»مقیمان ناکجا« گفته است

 روی تکه‌های پازل زندگی 
متمرکز شدم

»مقیمـــان ناکجـــا« دومین تجربـــه کارگردانی شـــهاب حســـینی پس از »ســـاکن طبقه 
وســـط« است. او در این فیلم سراغ اقتباس نمایشـــنامه »میهمانسرای دو دنیا« نوشته 
اریک امانوئل اشـــمیت رفته اســـت. این نمایشنامه داســـتان قرار گرفتن چند انسان 
بـــر اثر حادثـــه‌ای در جایی میان دو دنیا را به تصویر می‌کشـــد. در این میهمانســـرا و در 
مکثـــی کوتاه قبـــل از مواجهه با مرگ فرصتی برای شـــخصیت‌های قصـــه پیش می‌آید 

تا بیشـــتر روی زندگی‌ متمرکز شـــوند. در »مقیمـــان ناکجا« که این روزهـــا در گروه هنر 
و تجربه روی پرده سینماســـت، شـــهاب حســـینی، پریناز ایزدیار، آرمان درویش، احمد 
ســـاعتچیان، غزاله نظر، ناهید مســـلمی و... حضـــور دارند. به بهانه اکـــران این فیلم 
با شـــهاب حســـینی درباره علاقه‌منـــدی‌اش به آثار اریـــک امانوئل اشـــمیت و مفاهیم 

ح شـــده در ایـــن اثر صحبت کرده‌ایـــم که در ادامـــه می‌خوانید؛ مطر


